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    ∗تحليل اميد و يأس در انديشه و داستانپردازي مولوي

  
   دكترحسينعلي قبادي                                                            

   دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
  ∗فاطمه كلاهچيان                                                                           

                                                                           
  چكيده 

توان گفت در نگاه  بيني و اميد سرشار است تا جايي كه مي انهاي مثنوي از خوشداست
بنياد روحي بشر بر . رود مولوي اميد، نشاط و شادي، امري جوهري و اصيل به شمار مي

نشاط و غم، اعتباري و عارضي و  اميد و شادي سرشته شده و نااميدي و اندوه بي
  .  است گذرنده

اسنادي و از طريق استنباط از همه عناصر بويژه مضمونها اين پژوهش، كه با روش 
اي   حكايتگر اين معناست كه اميد به گونه،پردازي داستانها صورت گرفته و شخصيت

ناگسستني با تار و پود اشعار مولوي گره خورده و تصاوير شعري او مملو از مفاهيم و 
گريزي در شعر او  اط و غممضامين اميدواري و لوازم مربوط به آن است و شادي و نش

نگاه مولوي به طبيعت نيز اميددهنده است؛ حتي وقتي از پاييز سخن . زند موج مي
داند و به همراه آن از بهار  گويد آن را حيات مجدد، رستاخيز روح و مقدمه بهار مي مي

در شعر او يأس و حزن و غم جايگاهي بنيادي . زند و رويش دوباره طبيعت دم مي
  . ندارد

دهد كه با شاعر  بررسي موسيقي بيروني، مياني و كناري مثنوي معنوي نيز نشان مي
اميدواري سروكار داريم؛ حتيّ فراواني اوزان پرجنبش و شاد و ابتكار و نوآوري در 

                                                 
  1386 /1/7:  تاريخ پذيرش                   1386 /15/4:     تاريخ دريافت 

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس ∗
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آفرينش اوزان نادر يا تازه در غزليات شمس از ذهني نشان دارد كه به نوشدن و نوگفتن 
  . داند دي را ستروني ذهن ميو اميدواري مايل است و ناامي

  
   مولوي، اميد، يأس، داستانپردازي، غزليات شمس، مثنوي : واژهكليد
 

  بيان مسأله 
از ديگر سو اميد و يأس يكي از . توان از صفات مميزه انسان دانست اميد و يأس را مي

خود اي، هنري و متنهاي عرفاني به  ترين محورهاي مدلولها را در نمادهاي اسطوره عمده
 سرشت  چرا كه اين دو صفت متمايز عميقاً با عواطف عالي بشر همست؛ا اختصاص داده

يكي از . انگيزاند شدت برمي شود، انسانها را به  و هرگاه به اوج خود نزديك مياست
هاي ظهور اين ويژگي، عالم اسطوره، هنر، ادب و بخصوص ادب  گاه ترين تجلي برجسته

عارفانه است كه در آن از مدح اميد و ذم يأس براي بيان عرفاني و مخصوصاً شعر ناب 
اصولاً آدمي در اوج نشاط و شادي و اميد يا در . شود هنرمندانه بهره فراوان برده مي

تواند احساس ناب خود را عميقتر و  نهايت غم و اندوه و درد و يأس است كه مي
 يك رويه صفحة تاريخ شايد بتوان گفت. تر منعكس سازد و هنري اصيل بيافريند جدي

اسطوره، هنر، ادبيات، انعكاس اميدهاي آدمي و روية ديگر آن بيان يأسهاي وي بوده 
اين تناظرها از آغاز پيدايش بشر تا تحول مدنيت و تمام مسير تكامل اجتماع تا . است

هاي هنر و ادبيات ناب، ميزان  ويژگيرسد يكي از  به نظر مي. خورد امروز به چشم مي
  . خوردن متن با شدت انعكاس طبيعي اميدها و يأسهاستگره 

اين ويژگي در شعر عموميت دارد؛ چرا كه اميد و يأس در مركز ثقل عواطف بشري 
دهد؛ بنابراين  قرار دارد و تكوين شعر نيز در پيوند اين عواطف با خيال شاعر رخ مي

  . مركز ثقل شعر را نيز اميد و يأس تشكيل خواهد داد
كند و   طبيعتاً در شعر عرفاني، ميداني مناسبتر براي بروز و ظهور پيدا ميويژگياين 

در شعر مولوي، كه عرفان و انديشه و ذوق يكجا در اوج قرار دارد، فضايي زيباتر و 
رو  اي از ظهور اميدها روبه كند در مثنوي و غزليات، عموماً با منظومه ميژرفتر را ترسيم 

ناب او يأس و نااميدي اصالت ندارد و امري اعتباري و هستيم؛ چرا كه در سپهر هنر 
هايش برق اميد، اعتماد، نشاط و  رود؛ سپهري كه تمام منظومه عرضي به شمار مي

  . كند شادابي آنها چشمها را خيره مي
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اي ناگسستني با تار و پود  مولوي انساني اميدوار است و رشته طلايي اميد به گونه
در وجود خود » آفتاب اميد«گاه به روشني از درخشش . تاشعار او پيوند يافته اس

رفت، » سوي تاريكي«گرفت و به » كوي نوميدي«گويد و گاه از اينكه نبايد راه  مي
 و ثمره آن را )3836مثنوي، دفتر اول، بيت (» نااميدي را خدا گردن زده است«: راند سخن مي

  . )827  تا824همان، دفتر سوم، ابيات (داند  ي نمي»دور«جز 
 كه گفت كه آن زنده جاويد بمرد؟ 

  

 كه گفت كه آفتاب اميد بمرد؟   
  )90: 8كليات شمس، ج(                        

كوي نوميدي مرو اميدهاست  
[  

 سوي تاريكي مرو خورشيدهاست   
  )724مثنوي، دفتر اول، بيت (                      

وج سرزندگي گريزي شاعر، دست در دست هم، موج در م طراوت شعر و غم
آفرينند، نشاطي سترگ و متفاوت با شاديهاي زودگذر و اندوه ديرين و هميشگي  مي

 نشان فراق ،اين حزن در عين حال. وجود مولوي نيز موجب بيگانگي با اميد نيست
اندوه است، اما آبستن » حلاوت« دليلي است براي اتصال؛ پس تعالي دارد و ؛است

  . نشاطي عاجل و آجل
بش موجود در آهنگها و گرايش به نوآوري حاصل از اشتياق بسيار او به تنوع و جن

هاي بديعي گوناگون كه در شعر  ها و رديفها و حتي آرايه جمال الهي در وزن قافيه
دار و نويدبخش اميدهاي سرشار و مالامال از جذبه عشق و  مولوي به كار رفته نيز معني

  . شور اتصال با حق است
  
  هاي يأس و اميد در شعر مولوي  و انگيزهها، عوامل  ريشه

شاعر از . اميد مولوي عرفاني استعامل بنيادين اميد مولوي عشق به خداوند است؛ 
گويد؛ به ثمره شيرين صبر معتقد است؛ مرگ  لطف خداوند از توبه، دعا و سماع مي

زند؛ عشق با تار و پود  برايش سياه نيست؛ طراوت و سرزندگي در سخنش موج مي
  . هاي اميدواري او است اينها نشانه... شعارش آميخته است وا

ها مانند عشق، توكل، دعا، نوعي ابزار اميد آفريني نيز  اگرچه در تعدادي از اين نشانه
بخشد در نظرگاه  اي تحرك، اشتياق و انتظار مي خورد؛ مثلاً عشق، گونه به چشم مي

رود و عاملي مستقل  و وسيله به شمار ميعرفاني مولوي، اين عوامل ايجاد اميدها، ابزار 
و تعيين كننده نيست و به همان عامل اصلي يعني حضرت حق متصل است؛ يعني اگر 
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ي است؛ اميد به مهرباني لآفريند، نتيجه آن اميد بزرگ و اص توبه، اميد به آغاز دوباره مي
  . پذيري خداوند و توبه

شك  بي.  اتصال به خدا، معني نداردآفريند، بدون كه عشق در وجود مولوي مي حياتي
راه تمام اشكها و لبخندها، همه عشقها و اميدهاي شعر مولوي به سوي خداست؛ تنها 

  . خدا تمامي حجت بنده آگاه براي اميدوار بودن است
داند و حقيقي  الدين محمد بلخي، اميدها و هراسها دنيايي را اصيل نمي جلال

  . شناسد نمي
ت از نان تهي است  اي ز غم مرده كه دس

  

 ترس چيست؟  و رحيم، اين غفور است چون  
  

  )3088مثنوي، دفتر دوم، بيت (                                                                                      
  

  شيفتگي نسبت به دنيا عامل بنيادين نااميدي و يأس
 هر كه سازد زين جهان آب حيات

 باشد طبيبش نور حق  ليك اگر
  

 ...زوترش از ديگران آيد ممات  
 نيست از پيري و تب نقصان ورق 

  ج

  )974 و 786همان، دفتر پنجم، (                                                                     
سازد كه ترسهاي دنيايي در  خوف از پروردگار، روح انسان را چنان پولادين مي

پس او معتقد است، بنده بايد در برابر . شود زند؛ كاغذين و كوچك مي رش زانو ميبراب
  : حضرت معبود، حالتي ميان خوف و رجا داشته باشد

 ني زدريا ترس و ني از موج و كف
 خوف آن كس راست كو را خوف نيست

  

 ...چون شنيدي تو خطاب لاتخف  
 غصه آن كس راست كين جا طوف نيست

  )496 و 494همان، دفتر سوم، ابيات (                       
  

  ساز حق در هستي تجلي اميدزاي و زيبايي
اگر غم . بخشد آفريند و اميد مي  جزء هستي، زيبايي مي حضور پروردگار مهربان در جزء

او نه زندگي  بي. با داغ او باشد، شادي است و شادماني اگر به نام او باشد، آسماني
، 1اگر او يار باشد و ديگران نه. چيز زيباست  با او همه، اما»مردگي«خوش است و نه 

مولوي اين را . ؛ اما اگر همه باشند و او ياري نكند، بيچارگي است»باك نيست«اي  ذره
  . »شود تو به سر نمي بي«: كند داند كه با تمام وجو تكرار مي مي

» ستهر چيزي كه غير از خداي واحد ديده شود، بتي بيش ني« در شعر مولوي،
منشأ همه وجود «؛ »انا الله و انا اليه راجعون« مبدأ و مقصد خداست؛ )24: 1350نيكلسن، (
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حركت تمامي ) 144: 1375 اقبال،  افضل(» .خداوند است و بازگشت همه ما به سوي اوست
بخشد؛ هدف  رسد؛ حضور اوست كه معنا و جان مي شود و به او مي گامها از او آغاز مي

  :كند طا ميدهد و تعالي ع مي
 شود تو به سر نمي همگان به سر شود، بي بي

گر تو نباشي يار من گشت خراب كار من  
  

 شود داغ تو دارد اين دلم جاي دگر نمي  
 شود تو به سر نمي بي و غمگسارمن مونس

  

  )553 ، غزل2كليات شمس، ج(                                                                         
  پذيرش شناختن سبب و اسباب 

شود و در  » در سبب كاهل«شود او  آگاه بودن مولوي نسبت به آنچه گذشت، باعث  نمي
درست است كه تا خدا نخواهد، حتي . تلاش بنشيند  و معلولي جهان بيبرابر نظام علي

موش افتد اما كوششي را كه مؤيد خدا نيز هست، نبايد فرا يك برگ نيز از درخت نمي
  . كرد

 پروردگار يكتاست و در عين ،او معتقد است بايد توكل كرد؛ بايد فهميد علت العلل
  : گونه كه شايسته است، بهره جست اي نيز كه خدا در اسباب نهاده، آن حال از قوه

 گفت آري گر توكل رهبر است
 گفت پيغمبر به آواز بلند
 رمزالكاسب حبيب االله شنو

  

  استاين سبب هم سنت پيغمبر  
 با توكل زانوي اشتر ببند
 از توكل در سبب كاهل مشو

  

  )912-914مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                
  

  قاعده لطف و اميدزايي آن 
رود، يكي از  خداوند مهربان مي» تفضل«ابيات بسياري كه در آنها سخن از لطف و 

  . هاي وجود آن اميد بزرگ است گاه ها و تجلي نشانه
زان سوي ... )38، غزل 1كليات شمس، ج(زنده و مرده وطنم نيست به جز فضل خدا ... 

  )3، غزل1كليات شمس، ج(او چندان كشش چندان چشش چندان عطا 
 رسد تفضيلها از بر حق مي

  

 باز هم از حق رسد تبديلها  
  

  )1367مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                               
 در پناه لطف حق بايد گريخت

  

 كو هزاران لطف بر ارواح ريخت  
  ج

  )1389همان، بيت(                                                                             
  از بهر« از زماني كه گناهكار گويد در داستاني كه مولوي درباره توبه سخن مي

  پذيرد و به عامل مهم  معبود او را مي،كند  طلب بخشايش مي»  االله گويان «،  »پشيماني



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

   

154

  اميدزايي عميقاً باور دارد
 توبه را از جانب مغرب دري
 تا زمغرب برزند سر آفتاب

  

 باز باشد تا قيامت بر وري  
 باز باشد آن در از وي رو متاب

  

  ) 2504 -2505مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                                     
گويد و نقش  از دعا مي» اي خدا اين وصل را هجران مكن«: كند شاعر ادعا مي

آفرين و سكون بخش آن در ضمير شخص و از استجابت؛ اين همه، نشانه  شادي
برخي مفاهيم غزليات شمس نيز با همين مفهوم تناظر اميدواري است و از اين جهت 

  : دارد
 عارف گوينده بگو تا كه دعاي تو كنم

  

 خوش و مست شوم هر سحري وقت دعا چون كه  
  

  ) 38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                          
  توآيد صدا در گوش آسمان كز گنبد هفت    بنال اندر شباندعا كن در نهان، چندان  چندان

  ) 3همان، غزل (                                                                                           
 در حديث آمد كه مؤمن در دعا
 دوزخ از وي هم امان خواهد به جان

  ج

 دوزخ از خدا چون امان خواهد ز  
 ا دور دارم از فلانكه خداي

  

  )2714 -2715مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                        
  

  مسأله اميد در داستانهاي بسياري از مثنوي موجب گسترش پيرنگ شده است 
ابت توان در دفتر دوم ملاحظه كرد تا آنجا كه از اج اي از گسترش پيرنگ را مي نمونه

او باور دارد كه اگر گاه دعايي . گويد نشدن دعا از روي حكمت الهي سخن مي
همان، دفتر (»  نشود يزدان پاك از كرم مي«و » آن زيان است و هلاك«شود،  مستجاب نمي

  .)140دوم، بيت 
اهميت اظهارنياز و تضرع در برابر خداوند براي رسيدن به شادماني و شيريني 

باز در غزليات شمس نيز ناظر به همين . ديدگاه مولوي كم نيستاستجابت و آمرزش از 
  :سرايد موضوع مي

  اش اش و آن اشك همچون ژاله بانگ شعيب و ناله
  چون شد زحد از آسمان آمد سحرگاهش ندا                                            

  )3، غزل 1كليات شمس، ج (                                                                       
 هر كجا آب روان سبزه بود

  

 هر كجا شاكي دوان، رحمت شود  
  

  )820مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                   
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 به مولوي با آوردن حكاياتي چون ربوده شدن موزه رسول االله عليه و آله و صلي االله
و ماجراي عاشقي » بردن بر هوا و نگون كردن و از موزه مار سياه افتادن«دست عقاب و 

ك مثنوي، دفتر .ر(كه از عسس به باغي ناشناخته گريخت و معشوق را در آنجا يافت 
عميقا » عسي ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم«دهد كه به   نشان مي) به بعد40چهارم، از بيت 

است و ديدن زياني، » دفع بلاهاي بزرگ«تد است، گاه وقوع بلايي ايمان دارد و معق
 و چه بسا رويدادهايي با )3263-3264همان، دفتر سوم، ابيات . ك.ر(» منع زيانهاي سترگ«

  . اي شيرين دارند ظاهر تلخ كه باطن و نتيجه
  : كند، چرا كه معتقد است ديدن رنج و غم، او را نااميد و دلسرد نمي

 ا حق پي آن آفريدرنج و غم ر
  

 تا بدين ضد، خوشدلي آيد پديد  
  ج

 )1130همان، دفتر اول، بيت (                                                                       
  

   زاينده اميد و نشاط در ديگر داستانهاي مثنوي ،اعتقاد به وصال حق
ي آنجاست كه از امكان قرب و هاي ظهور اميد در مثنوي مولو يكي ديگر از عرصه

  .)221دفتر اول، (هست »   بار بدان شه«گويد و از اينكه  وصل مي
» موتوا قبل ان تموتوا«او رسيدن را در گرو بندگي ناب، توسل به دين و مصداق 

وجود آدمي اقتضاي بيرنگي و پاكي را دارد و رنگ و «بيند و معتقد است،  گشتن مي
تواند بار ديگر، خود را از اسارت رنگي كه  انسان مي... گشتهآلودگي بعدا بر آن عارض 

 و سبكبال، پرواز در عالم وصال را )15: 1372مصفا، (» ...بر او عارض گشته است برهاند
  : تجربه كند

 ايم ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده
 بخت جوان يار ما دادن جان كار ما
 آمد موج الست كشتي قالب ببست

  

 جا رويم جمله كه آن شهر ماستباز همان   
 ...قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

 باز چو كشتي شكست نوبت وصل و لقاست
  

  )463، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                        
  سرشاري از شادي

كسي در اين كار، «از سماع كه . دگوي مي» چرخ زدن«و » دست فشاندن«مولوي، گاه از 
سخن از آن، هم به جان كلامش حرارت و . )28: 1373شميسا، (» طاقت او را نداشت

    نشانهكند كه خود وجودش حكايت مي» جذبه و شوق و وجد«بخشد و هم از شعف مي
  : اميدورزي است
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 زنان همچو قمر دست فشانم چو شجر چرخ
  جج

 چرخ سماچرخ من از رنگ زمين پاكتر از   
  

  )38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                                        
آميز  صحبتهاي مكرر او از شور و شادماني، بهبود حال و غم گريزي نيز لحن مباهات

  . بسياري از اشعارش، نتيجه انكار ناشدني اميدواري است
زاييده روح پر جوش ] دهد جانها را نوازش مي[بير و غزليات آتشيني كه در آن ديوان ك

در مثنوي هر دو حالت غلبه ... و خروش و محصول حالت غلبه جذبه و استغراق است
حال جذبه روحاني و سرمستي عشق، با سكون و آرامش ضمير و جمعيت خاطرجمع 

ل مباحث علمي اعم از عقلي يا ورود در مسائل عالي عرفاني و غور در اعما... شده
نقلي، مستلزم روحي آرام و خاطري جمع و ذهني آسوده و آماده؛ برون از قلق و 

  ).996: تا همايي، بي(اضطراب و خالي از دغدغه و آشفتگي احوال دروني است 
  ). 59: 1380آراسته، (» هيچ اندوه و نگراني نداشت: او سراپا عشق، شادي و شادماني«
داند؛ شادي و غم، سعادت يا شقاوت نيز نتيجه آن  را همه، انديشه ميوي انسان «
  : است

 ات گل، گلشني  گر بود انديشه
  

 ور بود خاري، تو هيمه گلخني   
  

  )142 و 141: 1378زاده،  مومن(                                                                            
توان از حالات زودگذري كه در وجد و هيجان به وجود  نميشور عرفاني مولانا را «
هاي عميقي است  اصالت شور و هيجان مولانا، وابسته به ريشه... آيند، محسوب نمود مي

آري؛ شادي او . )46 و 45: تا جعفري، بي(» كه او درباره انسان و جهان به دست آورده
  .بزرگ است و روحاني

  امروز روز شادي و امسال سال گل
  

 نيكوست حال ما كه نكو باد حال گل   
  

   )1348، غزل 2كليات شمس، ج(            
چنان كز غم، دل دانا گريزد  

  ج

 دو چندان غم ز پيش ما گريزد   
  

  )674، غزل 2همان، ج (                                                                             
 بشكافت دلم  تابش جان را دلم وا شد و

  ج

 ...ژنده شدم  دشمن اين دلم نو يافت اطلس  
  

  )1393، غزل 3همان، ج (                                                                               
اگر دل از غم دنيا جدا تواني كرد  

  ج

  بقا تواني كردباغنشاط و عيش ب  
  

  )959، غزل 2همان، ج (                                                                            
  التزام به صبر و پايداري، عامل مهم بازدارنده، يأس و نااميدي

  صبر كن : شود برد و يادآور مي مولوي نقش صبر را در رسيدن به گشايش از ياد نمي
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» وقت ضرر« در هنگام ناكامي و گويد كه آشكارا مي. )3147دفتر دوم، (الصبر مفتاح الفرج 
  : نيز شادمان است

 به صدف مانم خندم چو مرا در شكنند
گويد   زر در آتش چو بخنديد تو را مي

  

 كار خامان بود از فتح و ظفر خنديدن  
 گر نه قلبي، بنما وقت ضرر خنديدن 

  

  )1989، غزل 4كليات شمس، ج (                                                                     
  انس با مرگ مهمترين عامل بازدارنده يأس

مرگ و «: سازد نگرش او درباره مرگ نيز اميدوارانه است و تصوير سياهي از آن نمي
اي از انجام زندگي و  زندگي يكي است؛ مرگ نيز اميدوارانه است و تصوير سياه بدبينانه

 شناوريم؛ مرگ فقط يك نوع تغيير حالت همه در درياي هستي. دهد مرگ به دست نمي
تلخي مرگ و حتي ... اعتماد و اميد به رستن و برخاستن پس از مرگ،» «.و هيأت است

بخشد و او با همان شور  گور و كفن را در چشم مولوي، سيمايي محبوب و شيرين مي
ترين و  گفت از مرگ او نيز با شيرين و اميد كه از حيات دوباره انسان سخن مي

از نظر مولوي، مرگ وصال محبوب  ).69: 1379درگاهي، (» كرد شادترين تعبيرها ياد مي
  : است و از آمدن آن بايد خشنودي كرد

 وت من روان باشدببه روز مرگ چو تا
ام چو بيني مگو فراق فراق   جنازه

  

 گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد  
 مرا وصال ملاقات آن زمان باشد 

  

  )911، غزل 2كليات شمس، ج (                                                                       
مرگ تن هديه بر اصحاب راز  

  

 زر خالص را چه نقصان است گاز؟   
  

  )1681مثنوي، دفتر چهارم، بيت (                                                                   
   عارفانه با شادي آفرينيرابطه حزن

 آن چنانكه –اگر مولانا شاد است و اهل شور : شويم رو مي اينجا با چند سؤال روبه
 واژه بسياري از اشعار او   پس چرا ردپاي حزني بزرگ و دردي عميق در واژه–گذشت 

خورد؟ مگر او همان نيست كه به ديدن ژرفاي شيرين رويدادهاي تلخ  به چشم مي
گريزد و كسي است كه در هنگام شكست نيز  د؛ مدعي است غم از او ميكن سفارش مي

  اگر چنين است، توجيه حضور آن اندوه مكرر چيست؟ . خندد مي
  ؛ اندوه او،  نيست  هاي همخانه نااميدي دنيايي يا از نوع اندوه  از جنس  حزن مولوي 

  آفريند؛ اما چگونه؟  حزني ارزشمند است كه شادي مي
  .»المؤمن الدنيا سجن«اند، غم غربت دارد دانند از كجا آمده ديگراني كه ميمانند مولوي
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اي  كند؛ اين احساس در او گله داند و آن را عميقاً احساس مي او اين مطلب را مي
آورد كه نتيجه غليان عشق است به معبود ازلي؛  عارفانه، شكايتي نوستالژيك پديد مي
  . براي رسيدننتيجه فراق است و حاصل تكرار انتظار

بنده عاشق و انسان عارف، نه تها با اين حزن بيگانه نيست كه انسي به قدمت هبوط 
  . اين داغ، يادگار اندوهبار دور ماندن از سلطان الست است. دارد

ر جهان باغ مي و انگور بود  دپيش از آن كان
  

 از شراب لايزالي جان ما مخمور بود  
  

   )731، غزل 2كليات شمس، ج (                                                                                     
اين اندوه، قرين نااميدي نيست، چون در قلب انساني مشتاق و آرزومند است؛ 

است؛ اما به بازگشت نيز يقين دارد؛ تاري از درد و پودي » جداييها«انساني كه دردمند 
  . و آبي از انتظار؛ اين تمام وجود اوست؛ وجود مولوياز اشتياق؛ آتشي از درد 

كند؛  اش به كمالش نزديك مي اندوه اين انسان شيرين است؛ چرا كه او را به ريشه
و دليل شايستگي او براي مرتبه » نفخت فيه من روحي«نشان آگاهي اوست به تشريف 

ليس كمثله «أ علامت پريشاني شكوهمند اوست از بريدن؛ از يك منش. اللهي خليفه
اندوه براي چنين جدايي عظيمي، نشان بزرگي است و دليل اشتياق به اتصالي . »شيء

كند؛ پس چرا  اي است كه فرد را به اصل مقدسش مقرب مي دغدغه. ناشدني وصف
؛ »دلا بسوز كه سوز تو كارها بكند«بزرگ نباشد؟ چرا اين اندوه، شادي آفرين است؛ 

سازد كه در هيچ بياني  هايي از تقرب و عروج مي كند؛ لحظه مي» دفع صد بلا«اين حزن، 
كه به » ني«كسي كه به دليل دوري از معشوقي چنان، دردي چنين دارد؛ آن . گنجد نمي

تواند به گناه كه  است، چگونه مي» نفير«گونه، سراپا  آن» نيستاني«دليل بريده شدن از 
  . شود و در نتيجه، شادمان كند، تن در دهد؟ پس نزديك مي فاصله را بيشتر مي

هرچه اين حزن عميقتر باشد، كوشيدن براي دورتر نشدن بيشتر است و تقدس 
پس جاي شگفتي نيست اگر اين حزن، . هاي خلوت، افزونتر هاي مناجات و ثانيه لحظه

اي از اندوهي و اندوه روحاني با ژرفنايي از سرور؛  شادماني شكوهمندي باشد در هاله
اين غم، غم دنيا نيست؛ غم تنهايي هم . غم عاشقان، مقدمه طرب آنهاست«، به بيان ديگر

  ).68-69: 1379سروش، (» اين غم با شادي قابل جمع است. غم جدايي است... نيست؛
  

  نستالوژي عرفاني و احساس هجران، مقدمه اميدواري و نشاط آفريني 
  » نالد جور مانده از آن ميكه عارف مه... درد اشتياق شرح ناپذيري «اين گونه است كه 
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  شرحه«در سراسر مثنوي و غزليات مولوي از ماجراي او و قلب ) 1: 1378كوب،  زرين(
  : گويد شرحه از فراقش مي

 كند شنو از ني چون شكايت ميب
 اند كز نيستان تا مرا ببريده

 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش
  

 كند از جداييها شكايت مي  
 اند ناليدهاز نفيرم مرد و زن 

 ...باز جويد روزگار وصل خويش
  ج

  )4 تا 1مثنوي، دفتر اول، (                                                                             
 دزادگ تن ما به ماه ماند كه زعشق مي

 به گداز ماه منگر به گسستگي زهره
  

 دل ما چو چنگ زهره كه گسسته تار بادا  
 اوت غمش بين كه يكش هزار بادتو حلا

  ج

  )166همان، غزل (                                                                                                    
 عاشقم بر رنج خويش و درد خويش
 خاك غم را سرمه سازم بهر چشم
 اشك كان از بهر او بارند خلق

  

 شبهر خشنودي شاه فرد خوي  
 تا زگوهر پر شود دو بحر چشم
 گوهر است و اشك پندارند خلق

  ج

  )1778-1780مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                          
  

  باور داشتن اتصال به درياي حق، احساس نو شدن، طراوت آفرين و كهنگي ناپذير
هاي حضور اميد در وجود مولوي، طراوت هميشگي سخنان اوست  هيكي ديگر از نشان

نو شدن و نو گفتن، خصوصيت «. هاي عمومي انسانها و خارج شدن از چارچوب تجربه
هاي  مولوي بود؛ چر كه او به دريا متصل بود و كسي كه به دريا وصل است و به خزانه

شايد يكي از . )6: 1379سروش، (» يابد، هميشه سخنان تازه دارد ناپذير دسترس مي پايان
ترين دلائل تموج اميد پايدار و شادي بيكرانه در درياي شعر مولوي اين باشد كه  عمده

وي ژرفايي در معني را با تجلي همه جانبه زيبايي و هنر در صورت لفظ جمع كرده 
  : است و به قول خود وي

 جمع صورت با چنين معني ژرف
  

 نيست ممكن جز زسلطاني شگرف  
  ج

زمينه معنايي شعر مولوي، بخصوص غزلهاي او در قلمرو محدود دانشها و اطلاعات 
شور و هيجان روح ناآرام و بيقرار او كه . شود عمومي دوره كلاسيك محدود نمي

هنگام توليد شعر، بخشي از بافت حاكم بر غزلسرايي اوست، او را از هوشياري لازم 
هاي عمومي، آزاد  ر حصار دانشها و تجربهبراي رعايت حال مخاطب و قرار گرفتن د

  )20: 1380پورنامداريان، (سازد  مي
  .  و به همين دليل است كه كهنگي در شعر او راه پيدا نكرده است
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 و اين )42: 1373شميسا، (» ...هرچند عادي باشد، تازه است) به دست او(ارائه مطلب «
جوشش، سرشار از حيات . راوش كندتواند از قريحه پژمرده شاعري نااميد ت تازگي، نمي

اين طراوت، نشانه اميدي جاري است در رگهاي . است و حركت با نااميدي ناسازگار
گويد،  ؛ اما هر بار كه مي»در يك نكته«است؛ » غم عشق«تمام لحظات او؛ شعر او شرح 

  . »نامكرر«
 » حماسي گفت–توان بدان عرفاني  عرفاني كه ژرف ساخت حماسي دارد و مي«

  . دليل بزرگ ديگري است براي اميدوار بودن) 227: 1375شميسا، (
. نشاند مولوي در ديوان غزليات، عناصر حماسي بسياري را در لابه لاي كلامش مي

واضح است كه آفريدن فضاي حماسي براي سخن و رجز را در دنياي عشق جاي دادن، 
ت و از عهده يك ذهن اي اشتياق و شگفتيهاس نشان داشتن روحيه سلحشوري و گونه

  . آيد تفاوت برنمي نااميد يا حتي بي
 زين همرهان سست عناصر دلم گرفت

  

 شير خدا ورستم دستانم آرزوست  
  

  ) 441، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                       
 ست چون زمرد گر اژدهاست بر ره، عشق

  

 اين زمرد، هين دفع اژدها كناز برق   
  

  )2039،غزل 4همان، ج(                                                                                 
 دل اگر دل )1: 1376فروزانفر، (» در تصرف عشق و معشوق است«در باور مولوي كه 

، نشان محبت او بر باشد، حلقه ارادت معشوق ازلي بر گوش دارد و عقل اگر عقل
بخشد؛ عشق به او، سراپاي حضور را  آفريند و شور مي عشق به او شادي مي. خويش

  . دهد دارد و به وجود، تعالي مي شكفته مي
اسلامي ندوشن، (» رود عشق به او، معناي زندگي از دست مي... عشق بي... به زعم او«
اتوانيهاي احساسي و اختلافها عشق اكسيري است كه تمام احساسات منفي، ن «)87: 1381

  ).122: 1380آراسته، (» كند را به نگرشي سالم تبديل مي
انگيزد تا بدان حد از فداكاري و از خودگذشتگي  عامل نيرومندي كه آدمي را بر مي

برسد كه خواست خويش را كه از ذات و منش او برخاسته در خواست معبود فدا كند، 
شود و عبادت از سرشور و  ود تبديل به معشوق ميفقط عشق است؛ در اين حال، معب

  . )98: 1377ركني يزدي، (» گيرد اشتياق انجام مي
  : كند ياد مي» عشق«مولوي در مواردي نيز از خدا با نام 

دايم حي و قيوم  » عشق«شوم چون 
  

 چون من از خواب و از خوردن برآيم   
  

  )1523، غزل 3همان، ج (                                                                            
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  رسد از چپ و راست   مي» عشق«هر نفس آواز 
  رويم عزم تماشا كه راست؟ ما به فلك مي                                                 

  )463، غزل 1همان، ج (                                                                           
هر چند جز عشق خداي احسن است  

  

 گر شكر خواري است آن جان كندن است 
  ج

  )3686مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                        
 هر كه را جامه ز عشقي چاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا  
  

 ... كلي پاك شداو ز حرص و عيب 
 طور مست و خرّ موسي صاعقا

  

  )26 و 22مثنوي، دفتر اول، ابيات (                                                                 
عشقي از آن دست كه هدفش . شويم رو مي در نگاه مولوي، ما با عشق ديگري روبه

راهي از : شود  يك دو راهي ديده مياينجا هم. گزيند را از ميان جماعت انساني بر مي
؛ آنها كه فقط نامي از عشق دارند؛ نه باطن آن را؛ »عشقهايي كز پي رنگي بود«آنِ 

راه ديگر، مربوط به . )205همان، بيت (نيست » ننگ«سرانجام اين راه، چيزي جز 
عشقهايي است كه بوي معنويت دارند و رنگ آسماني؛ محبتهايي كه به روح، لطافت 

  : سازند بخشند و دل را به صفاي فطري آن نزديك مي مي
 از محبت تلخها شيرين شود

از محبت دردها صافي شود  
  

 از محبت مسها زرين شود  
 از محبت دردها شافي شود

  

  )1351-2همان، دفتر دوم، (                                                                          
 سخت معتقد است و )2054همان، دفتر اول، . ك. ر(» انفاس پاك«احبان او به محبت ص

گويد؛ پس ارادت به خاطر  در تعالي روح مي» ياران خورشيدي«از تأثير معشرت با 
  : خدا، چيزي است كه او در نظر دارد

 هاي اوليا نرم و درشت گفت
 گرم گويد سرد گويد خوش بگير

گرم و سردش نوبهار زندگي است  
  ج

 ن مپوشان از آنك دينت راست پشتت  
 ز آن ز گرم و سرد بجهي و ز سعير
 مايه صدق و يقين و بندگي است 

  

  )2055-2057همان، ابيات (                                                                         
 چون ز تنهايي تو نوميدي شوي 
رو بجو يار خدايي را تو زود  

  

  يار خورشيدي شوي زير سايه  
 چون چنان كردي خدا يار تو بود 

  

  )22-23همان، دفتر دوم، ابيات (                                                                   
  ويژگيهاي تصاوير و تعابير يأس و اميد در شعر مولوي

  . زند مي  ، مانند وجودش از اميد و عشق و جوشش موج تصويرهاي شعري شاعر ما
  كند كه تصاوير او از حركت و پويايي خاصي مي پرنشاط و عرفان ايجاب  روحيه  «
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  ). 293: 1364فاطمي، (»  برخوردار باشد
در «ديوان شمس در جاي جاي خود، تصويرهاي سرشار از حركت و حيات دارد؛ 

لاف اند و چون خ مقابل اين همه تصوير پويا، فقط تصاوير معدودي هستند كه ساكت
-293:همان(است  استثنا و خلاف قاعده زمان كه خود  شوند؛ در كسي مي  اي تلقي قاعده

294 .(  
قلم خيال در اينجا و آنجاي شعر او، تصاويري در خدمت انعكاس مفاهيمي 

در ديوان غزليات، تصاوير به . ايم اش گفته آفريند كه تا به حال درباره اميدواري مي
  . بيشتر، لطيفتر و پررنگترنداقتضاي قالب و نوع سخن، 

او مفاهيم مرتبط با . سخن او مالامال از تصوير است و تصاويرش سرشار از معنا
چنانكه  كند؛ تصاوير او آن گون ظاهر مي بحث ما را در قالب ترسيمها و تعابير گونه

در غزليات، پيداتر و (پيشتر گذشت، مانند وجودش، لبريز از شور و حرارت است 
اي از عشق و درد فراق؛  آميخته: آفريند از خود  اوست نس تصاويري كه ميج) بيشتر

  . اميد و بيقراري اشتياق
در شعر او، حزن سياه جايي ندارد؛ تصاوير او چنانكه گفتيم، زنده است و چالاك؛ 

كند،  كشد؛ به اين ترتيب، اگرچه بارها يك موضوع را ترسيم مي گويد و نو مي نو مي
اي  اي كه خواننده هر بار، منظره اي ديگر است به گونه ي تازه و چهرها هربار در جامه

قدر  طلبد؛ به بيان ديگر، تصويرهاي او آن اندازي كه نگاه تازه مي بيند؛ چشم ديگر مي
مند  گيرد و او را هربار، بهره جذابند و زيبا كه مايه مكررشان، ذوق خواننده را نمي

ف و هر آنچه در اطرافش دارد؛ از عناصر طبيعت، مولوي از احساسات و عواط. سازد مي
بيند؛  كند؛ شباهت مي استفاده مي... مختلف و  اعضاي بدن، حيوانات و گياهان، اشياء

سازد؛ با تخيلي عاشق و زباني عاشقتر؛ بياني مشتاق و  دهد و تصوير مي پيوند مي
  . اي مشتاقتر انديشه
  

   اميد تصويرگري و تعابير آفريني مولوي از يأس و
  دل و جان . 1

  : زند در غزل مولانا گاه نشاط و سرخوشي موج مي
 دل را مجال نيست كه از ذوق دم زند

  

 كند كه خدا يا مبارك است جان سجده مي
  

  )451، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                                   
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  وصال. 2
لوي به خلاف بسياري از شاعران سبك عراقي، تصاوير زيبا و متعددي در باب مو

چه خوش بود به «در غزلي با رديف . توصيف لحظات وصال و سرخوشي شاعر دارد
  : كشد وصال حق و گفتگوي انسان را با پرودگار خويش به تصوير مي» خدا

  چون اندر آيد يارم چه خوش بود به خدا
 و روز شودشب وصال بيايد شبم چ

  

 چو گيرد او به كنارم چه خوش بود به خدا
  به خداكه روز و شب نشمارم چه خوش بود

  )219همان، غزل (                                                                                       
  عيد. 3

 كه منظور از عيد بهار آنجا. كمتر شاعري مانند مولانا در شعر خود به عيد پرداخته است
آفريند كه بدانها اشاره  طبيعت است، مولوي تصاويري زيبا از شگفتن دوباره طبيعت مي

ن نا علاوه بر آن در شعر او، سخن از عيد فطر و قربان كه دو عيد بزرگان مسلما.شد
  : شود است، ديده مي

 مست و پريشان توام موقوف فرمان توام
  

  قربانيست ايناسحاق قربان توام اين عيد
  

  )1792همان، غزل (                                                                                      
  : او بينيم براي مولانا، عيد واقعي ديدار ياراست و برخورداري از وصال كه مي همچنان

 گرعيد وصل توست منم خود غلام عيد
  

 و سلام عيدو سجده  خدمت از بهرتوست  
  

  )875همان، غزل (                                                                                        
  غم . 4

  : زنند گريزي در سراسر اشعار و خصوصاً غزليات مولوي، موج مي نشاط و غم
 چنان كز غم دل دنيا گريزد

 ايم و غم چو دزدست مگر ما شحنه
 عشق و گله غمبغرد شير 

  

 دو چندان غم زپيش ما گريزد  
 چو ما را ديد جا از جا گريزد
 چو صيد از شير در صحرا گريزد

  

  )674كليات شمس، غزل (                                                                          
شعر او ديده با اين حال، نوعي غم عاشقانه، كه درباره اش به تفصيل سخن رفت در 

  :شود؛ اندوهي كه منشأ آن فراق يار است و البته از سنخ غم و اندوه دنيايي نيست مي
 تو بر افلاكم چو ابر تيره غمناكم اگر بي

  

 تو به گلزارم به زندانم به جان تو و گر بي  
  

  )2162كليات شمس، غزل (                                                                                          
  احزان شو راچراغ بيت شب كن اين قدري شب    چشم يعقوبان زپيش خوبان يوسف مرواي

  )2164همان، غزل (                                                                                                    
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 باشد و غمي را كه حاصل تفكر و سازنده مولوي، قبض عارفانه به شرط اينكه بسط
پايه و اساس كودكان و ناآگاهان برتري  ستايد و بر شادي بي و ثمربخش است، مي

  : نهد مي
 چونك قبضي آيدت اي راهرو
 گر ترش روي است آن دي مشفق است
 كودكان خندان و دانايان ترش
 چشم كودك همچو خر در آخرست

  

 ...آن صلاح توست آتش دل مشو  
 ...ف خندان است اما محرق استصي

 غم جگر را باشد و شادي زشش
 چشم عاقل در حساب آخرست

  

  )3740 تا 3733مثنوي، دفتر سوم، ابيات (                                                                         
ندوه را شرح نامه چگونگي اين قبض و ا در ابيات بعد، مولانا از زبان سنايي در الهي

  : گويد دهد و مي مي
 قند شادي ميوه باغ غم است

  

  زخم است و آن غم مرهم استحاين فر  
  

  )3751همان، بيت (                                                                                       
 همراه با رنج و كند؛ اگرچه و طي تمثيلي به جنگ حمالان براي بردن بار اشاره مي

  : مشقت است
 زانك از رنجش همي ديدند سود

  

 ربود حمل را هر يك زديگر مي  
  

  )3755همان، بيت(                                                                                    
د گيرد، غم و رنجي كه نتيجه آن شادي ابدي باشد، ارزشمن او سرانجام، نتيجه مي

البته هم چنانكه گفته شد در نظر مولانا هر شادي و نشاطي نيز باارزش نيست؛ . است
  : دلي كه غافل از ياد اوست شادماني و نشاطش زودگذر و ناپايدار است

 تو شاد باشد ها كه بي هر آن دل
 چو مرغ خانگي كز اوج پرد

  

 چو خاشاكي ميان باد باشد  
 استاد باشد چو شاگردي كه بي

  

  
  ورشيدخ. 5

استفاده فراوان مولانا از كلمات آفتاب، خورشيد، شمس و عناصر مربوط بدانها 
هرچند برخاسته از حضور پررنگ شمس در زندگي اوست، بيانگر جوياي نور و 

  : روشنايي بودن و گريز از تاريكي است
 چو غلام آفتابم هم از آفتاب گويم

  

 پرستم كه حديث خواب گويم  نه شبم نه شب  
  

  )1621، غزل 3همان، ج(                                                                                 
  : و راه رسيدن به خورشيد، كه منبع اين نور و روشنايي است، عشق ورزيدن است
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 ميان ما دراما عاشقانيم
 مقيم خانه ما شو چو سايه

  

 كه تا در باغ عشقت دركشانيم  
 يسد را همسايگانيمكه ما خورش

  

  )1536همان، غزل (                                                                                  
   شكر و قند.6

در شعر كمتر شاعري به اندازه شعر مولانا، كلماتي نظير قند، شكر، شكرستان و حلوا 
  :گيرد  و لحظات وصال بهره ميوي گاه از اين كلمات براي توصيف شيريني. بينيم مي

 باز فرود آمديم بر در سلطان خويش
 حشمي مهتريم يم بيرزر و سر سرو بي

  

 بازگشاديم خوش بال و پرجان خويش  
 خوريم در شكرستان خويش قند و شكرمي

  ج

  )1271غزل همان، (                                                                                      
  :گويد داند و خطاب به ترشرويان مي رويي را نشانه ايمان مؤمن مي مولانا، گشاده

 در شكرستان دل قند بود هم خجل
 مؤمن و ايمان و دين ذوق و حلاوت بود

  

 ...تو زكجا آمدي ابرو سيما ترش  
 آي طبله حلوا ترش؟ تو به كجا ديده

  

  )1274همان، غزل (                                                                                    
  تسليم و رضا . 7

السلام و بردن به هوا و نگون  ربون موزه مصطفي عليه«در مثنوي، پس از ذكر حكايت 
  : گيرد كه پيشتر به آن اشاره شد، مولانا نتيجه مي» كردن و از موزه مار سياه فرو افتادن

 جان مر تو رااي  عبرت است آن قصه
  

 ...تا كه راضي باشي از حكم خدا  
  ج

  )63-59-3254مثنوي، دفتر سوم، ابيات (                                                          
 چنانكه  كند و آن او همواره به تسليم در برابر امر خداوند و ولي او توصيه مي

مثلاً در داستان پادشاه و . »هو خيرلكمتكرهوا شيئاً و  عسي ان«: گذشت ايمان دارد
  :خوانيم كنيزك، پس از كشته شدن زرگر، مي

 گرنديدي سود او در قهر او
 لرزد از آن نيش حجام بچه مي

 نيم جان بستاند و صد جان دهد 
  ج

 كي شدي آن لطف مطلق قهر جو  
 مادر مشفق در آن دم شادكام

 چه در وهمت نيايد آن دهد آن
  

  )244-246همان، دفتر اول، ابيات (                                                                 
  مرگ . 8

مولوي همچون ديگر عرفا، نگاهي مثبت و اميدوار نسبت به مرگ و قيامت دارد هم 
  : چنانكه پيش از اين گفتيم

 از مرگ چه انديشي چون جان بقا داري
  

 در گور كجا گنجي چون نور خدا داري  
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  : مرگ نزد پاكان، رهايي از زندان دنيا و پرواز به عالمي برتر و زيباتر است
 تلخ نبود پيش ايشان مرگ تن 

  

 چون روند از چاه و زندان و چمن  
  

  )1713همان، دفتر پنجم، بيت (                                                                      
 فلانخلق گويد مرد مسكين آن 

 گر تن من همچو تن ها خفته است
  ج

 ام اي غافلان تو بگويي زنده  
 هشت جنت در دلم بشكفته است

  

  )736-737همان، ابيات (                                                                            
  : گيرد و در نهايت نتيجه مي

 هيچ مرده نيست پر حسرت ز مرگ
  

 است كش كم بود برگحسرتش آن   
  جج

  )1766همان، بيت (                                                                                   
  طبيعت . 9

  :  بهار، نگاهي عميق و از سر تأمل و تفكر است نگاه مولوي به طبيعت و بويژه
 بيا كه نور سماوات خاك را آراست

 ن و حشر عيانبه باغ آي و قيامت ببي
 اذان فاتحه ديديم و قامت اشجار

  ج

 نورحق است و درخت چون مشكات شكوفه  
 كه رعد نفحه صور آمد و نشور موات

 شرط نيست وقت صلات سخن كه كن خموش
  

  )482همان، غزل (                                                                                        
توان اشعار متعدد و زيبايي را ديد كه با  هي به فهرست غزليات مولانا، ميبا نگا

از نظر او، . شود و يا به اين فصل باشكوه خلقت اختصاص دارد توصيف بهار آغاز مي
اي را سرزنده و با نشاط  وجود باد نوبهاري است كه هر انسان افسرده و دل مرده

  : كند مي
 رتو شاخ خشك چرايي به روي يار نگ

  ج

 تو برگ زرد چرايي به نوبهار نگر  
  

  )1143همان، غزل (                                                                                   
  :گيرد يار از عناصر طبيعت بهره مي گاه نيز مولانا براي شادي خود و وصف زيبايي 

  گل و ياسمن بخندد در دل من كه عجيب چه
  كه سمن بري لطيفي چو تو در برم نيامد                                       

  )770همان، غزل (                                                                         
پردازد، كلامش سرشار از نشاط و  گاه كه به توصيف زمستان و سرما مي حتي آن

  : سرزندگي است
 خوشتريار  باران ا ومدر اين سر

 در اين برف آن لبان او ببوسم
  ج

 ...نگار اندر كنار و عشق در سر  
 كه دل را تازه دارد برف و شكر

  

  )416: 1047همان، غزل (                                                                            
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  پاييز . 10
كشد؛ اما سخن از زمستان و  ز را نيز به تصوير ميمولانا در كنار بهار، گاه زمستان و پايي

در . پاييز در شعر او، همواره همراه با سخن گفتن از بهار و رويش دوباره طبيعت است
رسد؛ زاغ  بينم كه در آن ناله درختان پاييز به گوش مي غزلي زيبا، تابلويي از پاييز را مي

كند؛   و سبزپوشان چمن ياد ميزند و با افسوس از لاله و نسترن غم در باغ قدم مي
اند؛ گلستان  تاج و حله شده درختان گويي مانند حضرت آدم از بهشت رانده و بي

براي . گر و غمزده و در عين حال، منتظر و اميدوار به بازگشت دوباره بهار است نوحه
 از اين. مولانا، ديدن اين باغ خزان زده، يادآور مرگ و پس از آن رستاخيز موعود است

  :گويد آور خزان و سرماست مي رو به زاغ كه پيام
 ماه ديگر صبركن سخن سه اي زاغ بيهوده

 ز آواز اسرافيل ما روشن شود قنديل ما
  

 تا در رسد كوري تو عيد جهان عيد جهان  
 شويم از مردن آن مهرجان آن مهرجان زنده

  

  )1794همان، غزل (                                                                                       
  

  موسيقي شعر مولوي و موضوعات يأس و اميد 
  موسيقي بيروني . 1

رسد، سخن از تناسب وزن شعر با محتوا و نوع  اولين مطلبي كه در اين باره به ذهن مي
؛ وزن مثنوي، آهنگي انعطاف پذير است كه )فاعلات(فاعلاتن فاعلاتن . عاطفه آن است

گويد يا حزن  وقتي مولوي از عشق مي. شود به اقتضاي مفهوم با درونمايه سازگار مي
نشيند يا حكايت  دارد؛ مشتاقانه و پرشور به سخن مي دهد و برحذر مي بزرگ، پند مي

  . شود و از جنس محتوا كند، آهنگ بيتهايش از سنخ پيام مي مي
، آهنگي نيست كه )صورمق(رمل مسدس مخذوف : خواهم بگويم اين است آنچه مي

كليشه محتوا يا محتواهايي محدود باشد؛ در نتيجه بخوبي، قالب مضامين شعر مولوي 
قدر در  اندوه بزرگ و نواي آرام اين بيت، همان. شود در رابطه با مبحث مورد نظر ما مي

  : نشيند كه شور و اشتياق و فرياد دو بيت ديگر اين وزن خوش مي
  شدگاه در غم ما روزها بي

  

 روزها با سوزها همراه شد  
  

  )15مثنوي، دفتر اول، بيت (                                                                          
 جسم خاك از عشق بر افلاك شد
 عشق جان طور آمد عاشقا

  

 كوه در رقص آمد و چالاك شد  
 طور مست و خر موسي صاعقا

  

  )25-26همان، ابيات (                                                                                
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» .؛ بويژه اوزان شفاف است...ديوان شمس جامعترين سند اوزان شعر فارسي«
  )401: 1373كدكني،  شفيعي(

كه در نخستين برخورد، نظام ايقاعي آنها بر شنونده يا ) هستند(وزنهايي «اين گروه، 
  . شود ننده به روشني احساس ميقرائت ك

چون خاستگاه طبيعي وزن در ديوان شمس، حركت سماع و رقص و تپش قلب و «
نبض سراينده است و چنگ و چغانه جان مولانا با حركتهاي طبيعي زندگي و قلب 
انسان كوك شده است در ديوان شمس با همه تنوع اوزان، جاي چندان زيادي براي 

   .اوزان كدر وجود ندارد
در اين ديوان، بسياري اوزان آمده كه در كتب ديگر، شايد نيامده باشد؛ علت اين 
امر، چندان آشكار است كه شايد نياز به گفتن نداشته باشد؛ مولانا اهل سماع و رقص 

اند، غالباً شاد و شفاف و پرجنبش و  نواخته بوده است و آهنگهايي كه به هنگام سماع مي
شده است  نگها، حركت اصلي را در موسيقي شعر سبب ميپويا بوده است و اين آه

از «.  دايره كاربرد اوزان شعري در غزليات شمس بسيار گسترده است)396-397: همان(
نظير كه برحسب احصاي استاد مرحوم فرزاد  اي بي نظر عروض، كليات شمس مجموعه

 يك از شعراي ما در اوزان فارسي، هيچ...  وزن دارد كه بعضاً تازه يا كمياب است48
   ).41- 1373: 42شميسا، (» نيستند كه اين اندازه، توسعه در اوزان داده باشند

تنوع وزنها، آوردن : با توجه به آنچه گذشت، ما با اين ويژگيها سروكار داريم
كند  همه اينها ثابت مي. وزنهاي تازه يا كمياب و فراواني اوزان شفاف، پرجنبش و شاد

گوني وزن در  در مورد گونه. مولوي با محتواي آن هماهنگ استكه موسيقي غزليات 
تواند خاستگاه چنين تنوعي  تفاوت، نمي توان گفت، ذهن مأيوس يا حتي بي ديوان او مي

اي  دار، نشانة ميل به نوشتن و نوگفتن است؛ نشانه جوشش و گونه اين تنوع معني. باشد
  . اشتياق

نااميدي، ذهن را سترون . ن خصوصيت استآوردن وزنهاي نادر يا تازه براي همي
مولوي شاعري نيست . كند؛ حال اينكه گرايش به ابتكار، نشانه باروري قريحه است مي

افتد و وجودش به جوشش، شعر،  وقتي قلبش به تپش مي. كه شعر را بياورد و بنشاند
 گونه است كه اين. دهد آيد و او به احساسش، صورت شعري مي خود به سوي او مي

 –شود و روشن و چون روحي سرشار از پويايي و تمنا دارد  وزن شعرش شفاف مي
   عرصهگردد و  جام آهنگ سخنش، لبالب از مستي مي–گذشت چنانكه درصفحات قبل آن
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  . موسيقي شعرش، مالامال از حركت
آورد،  آيد و انتظار، قالب خويش را نيز با خود مي آيد و آرزو، درد مي هرگاه حزن مي

  : سب و هماهنگمتنا
 بگشاي لب كه قند فراوانم آرزوست      بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست

  ج

  )441، غزل 1كليات شمس، ج (                                                                    
  : گزيند رسد، وزني به اقتضاي خويش بر مي شادماني هم وقتي مي
 مباركي و شاديبت من ز در درآمد به 

  

 مرادي  به مراد دل رسيدم به جهان بي 
  

  )2842، غزل 6همان، ج(                                                                                
  موسيقي مياني . 2

كند؛ اما هنر مولوي  در مثنوي، استفاده از تمثيل بيش از هر آرايه ديگري جلب توجه مي
تكرار كلمه، عبارت و جمله در . ها بايد در غزليات وي ديد  بهره گرفتن از آرايهرا در

اين تكرار، نشان از روح . شود آثار كمتر شاعري مانند مولانا اين چنين گسترده ديده مي
  . قرار و سرمست اين شاعر عارف و مجالس سماع و پايكوبي او دارد بي

 يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا
  

 دار مرا  تويي غار تويي خواجه نگهيار  
  

  )37، غزل 1همان، ج(                                                                                
. بخشي، تشبيه، تلميح، تضاد و جناس است غزليات مولانا سرشار از استعاره، جان

كه خاص خود مولاناست و پس از اند  ها، تصاويري بديع و زيبا پديد آورده اين آرايه
  . نمايد گذشت قرنها، بكر و تازه مي

بخشي از تقابل عشق و عقل و  گرفتن از استعاره و جان در ابيات زير، مولانا با بهره
  : گويد دهد، سخن مي نيرو و ميدان ديد وسيعي كه عشق به انسان مي

 عقل گويد شش جهت حد است و ديگر راه نيست
 و تاجري آغاز كردعقل بازاري بديد 

  

 ام من بارها عشق گويد راه هست و رفته  
 زان سوي بازار او بازارها عشق ديده

  

  )86همان،غزل(                                                                                            
 ارزش مهر ورزيدن در ابيات زير از آرايه تكرار، تضاد و موازنه براي بيان اهميت و

  :و كارگشا بودن آن استفاده شده است
 شود از محبت خارها گل مي
 شود از محبت تلخها شيرين مي

 از محبت دردها صافي شود
  

 ...شود ها مل مي وز محبت سركه  
 از محبت مسها زرين شود
 از محبت دردها شافي شود

  ج

  )15، 31-32مثنوي، دفتر دوم، ابيات (                                                               
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علاوه بر تضاد در بيت سوم، جناس بين كلمات درد و درد و صافي و شافي ديده 
  . شود مي

 چرخ من از رنگ زمين پاكتر از چرخ سما    زنان همچون قمر دست فشانم چو شجر چرخ
  

  )38، غزل 1كليات شمس، ج(                                                                          
دست «تكرار كلمه چرخ و استفاده از تعبيرات » چ«در بيت بالا تكرار مصوت كوتاه 

هم چنانكه پيشتر گفته شد از وجود جذبه و از شوق و وجد » زدن چرخ«و » فشاندن
، كه نام ارتباط ميان سما و چرخ. كند كه خود نشانة اميدواري است شاعر حكايت مي

گرفتن از تشبيهات زيبا و بديع،  ديگر آسمان است، تضاد ميان زمين و آسمان و بهره
  . موسيقي مياني بيت را تقويت كرده است

بخشي، تشبيه و اغراق براي بيان سرمستي و سرخوشي  در غزل زير، مولانا از جان
  :خود بهره گرفته است

 زخاك من اگر گندم برآيد
  گرددخمير و نابنا ديوانه

  

 از آن گر نان پزي مستي فزايد  
 تنورش بيت مستانه سرايد

  ج

  )683كليات شمس، غزل (                                                                           
گويد كه با روح و جان او عجين شده و  در اين غزل، مولانا از عشقي سخن مي

  : ند در آن خللي ايجاد كندتوا حتي مرگ و فنا جسم نيز نمي
 مرا حقي از مي عشق آفريده است

  ج

 همان عشقم اگر مرگم بسايد  
  

  )همان(                                                                                                 
 بيت چنان است كه گويي تمامي كلمات در اين» آ«در بيت زير، تكرار مصوت بلند 

  : خوانند رو به آسمان دارند و خدا را مي
 چندان دعا كن در نهان، چندان بنال اندر شبان 

  

  كز گنبد هفت آسمان در گوش تو آيد صدا  

  )3، غزل1همان، ج(                                                                                      
  : افزايد از آيات و روايات بر لطف و تأثير كلام خود ميگاه نيز مولانا با استفاده 

 ني زدريا ترس و ني از موج و كف
  ج

 چون شنيدي تو خطاب لاتخف  
  

  )494مثنوي، دفتر سوم، ب (                                                                         
  موسيقي كناري . 3

طولاني و بديع بسيار دارد، مولوي در مثنوي، كمتر از وت با غزليات، كه رديفهاي متفا
بينيم نيز اغلب و ساده و در يك كلمه و بيشتر از نوع  رديف استفاده كرده و آنچه مي

گاه مولوي به ضرورت وزن و قافيه از برخي اسامي خاص بهره . رديف فعلي است
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ت زير در بيان اينكه اگر گيرد كه لزوماً معني آن مدنظر نيست؛ به عنوان مثال در ابيا مي
كند و اگر قلباً خرسند و راضي باشد، جهان را  انسان دلتنگ باشد، ديدي منفي پيدا مي

  : گويد بيند، مي گلستان مي
 اي بسا كس رفته تا شام و عراق
 اي بسا كس رفته تا هند و هري
 اي بسا كس رفته تركستان و چين

  

 ه هيچ جز كفر و نفاقداو ندي  
  جز بيع و شرياو نديده هيچ

 او نديده هيچ جز مكر و كمين
  ج

  )2373-2375مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (                                                         
در بيت زير، تحكمي كه در كلمات قافيه وجود دارد، لحن حماسي بيت را تقويت 

ود با شور و هيجان حاكم بر ش كه در قافيه نيز ديده مي» ش«كند و تكرار حرف  مي
  : فضاي شعر متناسب است

  ور چرخ سركش آيد بر همدگر زنيمش    گرجان به جز خواهد از خويش بركنيمش
  )1262كليات شمس، غزل (                                                                                          

 در ذكر مقاومت پيامبران و تسليم نشدن آنها در برابر در بيتي ديگر از مثنوي، مولانا
  : گويد سختيها مي

  و چشم شوخوسنگ باشد سخت ر
  

  كلوخپراو نترسد از جهان   
  

آوردن كلمات شوخ و كلوخ در جايگاه قافيه در كنار كلمات سخت و سنگ، 
  . كند درشتي و سختي را القا مي

شود  كه در كلمات قافيه نيز ديده مي» ه«و صامت » آ«در بيت زير تكرار مصوت بلند 
و استفاده از رديف فعل ماضي، آه و حسرت شاعر و به درازا كشيده شدن زمان فراق را 

  : رساند مي
 گاه شد در غم ما، روزها بي

  

 روزها با سوزها همراه شد  
  

  )15نوي، دفتر اول، بيتمث(                                                                          
در غزل زير، وزن روان، انتخاب مناسب كلمات و قافيه و رديف، همگي بيانگر 

  : نشاط و سبكبالي و پرواز در عالم وصال است
 ايم ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده

  

  ...شهر ماست جمله كه آن جارويم بازهمان  
» رديف«: شود  به پايان برده ميدر غزليات او،» رديف«آخرين نكته با سخني دربارة 

در غزل مولوي، نقش ويژه دارد و جايگاه منحصر رديف كه اصولاً نشانة تأكيد روي 
هايي از شخصيت فرد،  احساسي خاص است و بدين ترتيب، افشاگر جنبه يا جنبه

  : هويداگر آرزوها و عواطف مؤكد مولوي است
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 معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا
 يشان شد، از شومي شيطان شدملكي كه پر

  

 كفرش همه ايمان شد تا باد چنين بادا  
 ...باز آن سليمان شد تا باد چنين بادا

  

  )82همان، غزل (                                                                                        
 اي آفتاب حسن برون آ دمي ز ابر

  

 ...نم آرزوستكان چهرة مشعشع تابا  
  ج

  ) 3، غزل 1همان، ج(                                                                                  
اين رديفها، زيبا و رسا، دست در دست ساير اجزاي بيت، روحيات مولوي را آشكار 

نعكاس رضايت به ا» تا باد چنين بادا«گويند؛ غزل  كنند و از اميدواري او سخن مي مي
آن رضايت و اين . پردازد روحي شاعر و آرزوي تداوم وضعيتي خاص به دست او مي

گيرد و از  يي كه رديف غزل زيباي بعد قرار مي»آرزو«هاي اميد است؛  آرزو، نشانه
. كند؛ اين تمنا، مسلماً نشانة اميد است به رسيدن تمناي سرشار روح مولوي حكايت مي

و » رسيديم«نياز از توضيح، زبان بيان شادماني اوست و   بيدر غزل ديگر» خنديدن«
  . نيز، سخنگوي تجربه وصال و راوي غلبة شور و روحيه سلحشوري» تاختيم«
  

  نتيجه
اساساً، تفكر عرفاني در حوزه اسلام با اعتماد به هستي و خوش فرجام دانستن سير 

در . يابد خداوند تكون مي» لطف«بيني و اميد به آينده و باور به قاعده  زندگي و خوش
  . ديدگاه مولوي اين رويكرد پررنگتر است

تر از  دهد كه از نظرگاه مولوي اميدوار بودن شيرين هاي اين جستار نشان مي يافته
آرزوداربودن و براي انسان امري اساسي و مبنايي است و آنچه براي انسان اصالت دارد 

يت انساني و شالوده رهيافتهاي انساني فطري و در او ماندگار است بنياد، جوهره و ماه
آفريند؛ اميد است؛ پويايي، بالندگي، نشاط و  بيني مي دهد و خوش را تشكيل مي

رود؛ يأس و غم و اندوه اموري عارضي، رونده،  سرزندگي انسان، زاييدة آن به شمار مي
كن است، شود؛ در عين حال بر اثر مداومت و تكرار مم سطحي و عبوركننده تلقي مي

داستانپردازي مولوي با پشتوانه صنعت . ماندگار به نظر برسد يا به بدبيني منجر گردد
تمثيل، وسيعترين و مناسبترين مجال را براي بروز و ظهور و بسط و تبيين مفاهيم 

كند و در هيأت و قواره داستانها و فضاي  انتزاعي بنيادي چون اميد و يأس فراهم مي
يابد و بدين ترتيب، اميد و يأس يكي از  وي ظهور تكثر و تعدد ميتمثيلهاي متعدد مثن

  . دهد هاي داستانهاي مولوي را تشكيل مي ترين درونمايه عمده



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

4
اره

شم
 ،

 
17، 

يز 
پائ

13
86

  ..  و تحليل اميدويأس درانديشه

  

173

هايي نظير عيد، وصال، خورشيد و  از سوي ديگر فزوني بسامد به كارگيري واژه
ا شمس، شكر و قند، خنديدن، سرمستي شور، شيدايي شوق و تصويرهاي زيبايي كه ب

آورد، نسبت به تصاويري كه مدلولهاي بدبيني، يأس و اندوه و غم را  آنها به وجود مي
  . آيد كنند، حكايتگر از جوشش دائمي اميد در ذهن او به شمار مي با خود حمل مي

  
  نوشت پي
  ها ديگر نمونه. 1

اي دوست چو از زمانه مقصود تويي  
  ج

 جاي گله نيست چون تو هستي همه هست 
  

  )58: 8كليات شمس، ج(                                                                              
هر محال از دست او ممكن شود  

  ج

 هر حرون از بيم او ساكن شود  
  

  )3068 بيت مثنوي، دفتر اول،(                                                                                    
  )2529همان، دفتر دوم، بيت (در تو هر قوت كه آيد جذب اوست                       ... 

 گيرنده وي است و بردبار دست
دست گيرد سخت گيرد رحمتش  

  

 ... دم به دم آن دم از او اميدوار  
 يك دمت غايب ندارد حضرتش

  

  )2534، 2532همان، ابيات (                                                                        
  : دهد كه و سرانجام در اين غزل، چه زيبا انسان را مخاطب خداوند قرار مي

 نگفتمت مرو آنجا كه آشنات منم
و گربه خشم روي صدهزار سال زمن 
 نگفتمت كه به نقش جهان مشو راضي 

  

 در اين سراب فنا چشمة حيات منم  
 آيي كه منتهات منمبه عاقبت به من 

 كه نقش بند سراپردة رضات منم
  

  )1725، غزل 4كليات شمس، ج(                                                                    
  همچنين . 2

 پس بيفزا حاجت اي محتاج زود
  

 تا بجوشد در كرم درياي جود  
  

  )3281مثنوي، دفتر دوم، بيت (                                                                          
   )238ص (آمد بهار عاشقان تا خاكدان بستان شود . 3

  ) 891غزل (دي شد و بهمن گذشت و فصل بهارن رسيد 
  )253ص (مه دي رفت و بهمن بيا كه نوبهار آمد 

  )256ص(شكايتها همي كردي كه بهمن برگريز آمد 
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